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افسوس می خورم  از یک سوءتفاهم ۱۰ساله
کیانوش عیــاری: ... یک دهه توقیــف می تواند  �

باعث یک دلشکســتگی عمیق و طولانی شود. ولی 
به هرحــال نتیجه اش بــه اتفاق مثبتی منجر شــده 
اســت. البته امیدوارم فیلم «خانه پدری» مشــمول 
گذر زمان نشــده باشــد؛ واقعاً امیدوارم! حس امروز 
من ترکیبی اســت از خوشــحالی، نگرانی و طبیعتاً 
افسوس؛ افســوس از ســوء تفاهمی که فیلم را یک 
دهــه گرفتار توقیف کرد ... خوشــبختانه در مدیریت 
فعلی تصمیم گرفته شد مسیر دیگری پی گرفته شود 
و «خانــه پدری» - که با تأکیــد، توقیف آن را حاصل 
ســوء تفاهم می دانم – به نمایــش عمومی دربیاید. 
امــا الان این تصمیم را دیگر یک تصمیم شــجاعانه 
تعبیر نمی کنم. اســمش را می گذارم کنارگذاشــتن 
تنگ نظری هــا و امیدوارم محدود بــه «خانه پدری» 
و چند فیلم قبل از آن نباشــد و در آینده هم شــاهد 
توقیف هیچ فیلمی نباشیم. تجربه بدون استثنا ثابت 
کرده هر فیلم توقیف شــده ای، چه کوتاه و چه بلند، 
وقتی به نمایش عمومــی در می آید آب از آب تکان 
نمی خورد؛ نه ایجاد دلواپسی می کند و نه این توان و 
قدرت را دارد که مثلًا بخواهد علیه کشور عمل کند. 
اندکی دقت روی این مســأله کافی است تا مطمئن 
شــویم دیگر هیچ فیلمی نباید توقیف شود. بازشدن 
این حصــار نه تنها برای فیلمســاز، بلکــه برای کل 

جامعه، ایجاد دلخوشی می کند.

انسداد در عناصر گفتمان اصلاحات
ســیدعبداالله متولیان: ... در شــرایط موجود که  �

انســداد گفتمانــی اصلاح طلبان از هــر زمان دیگر 
مشهودتر اســت، قطعاً برجسته سازی موضوعات و 
مسائل فرعی و کم اهمیت، شایعه سازی، آلوده کردن 
افــکار عمومی و پی گرفتن ادبیات پوپولیســتی نظیر 
رفرانــدوم بــرای انتخاب: «تســلیم غرب شــدن» و 
یــا «مقاومــت و ایســتادگی در برابــر زیاده خواهی 
غــرب» با پوشــش دروغین و مردم فریــب «تعامل/ 
تقابل» دردی از آنــان دوا نکرده و به انزوای بیش تر 
اصلاح طلبان خواهد انجامید بر این اســاس، توصیه 
اکید و خیرخواهانه به زعما و عقلای این اردوگاه این 
اســت که «اصلاحات برای مانــدن به انقلاب جامع 
در اصلاحات نیــاز دارد» و این انقلاب در بازگشــت 
به گفتمان انقلاب اســلامی است و شجاعانه ترین و 
عاقلانه ترین کار این اســت کــه در گام دوم انقلاب، 
با اتخاذ تصمیــم کبری و بزرگ، گفتمــان خود را از 
مرگ حتمی نجات داده و با تطبیق با گفتمان اصلی 
انقلاب اسلامی به عنوان خرده گفتمان درون نظام با 
تأکید بر عناصر گفتمانی انقلاب اســلامی به راه خود 

ادامه دهند.

 
نقطه آغاز اصلا ح اقتصادی

سرآغاز اصلاحات اقتصادی کجا باید باشد؟ حتی  �
اگر فرض شــود، سیاســت گذار اراده سیاســی برای 
ازســرگیری اصلاحات را به خــرج دهد، کدام بخش 
از اقتصاد را برای جراحی انتخاب کند؟ از اصلاحات 
بودجه شــروع کنــد یا از اســتقلال بانــک مرکزی؟ 
از مقررات زدایــی یــا خصوصی ســازی؟... بررســی 
تجربه کشــورهای دنیا نشــان می دهــد اصلاحات 
اقتصــادی در ۳ حیطه مختلف شــروع می شــوند. 
«بوروکراســی زدایی شــامل کاهش حجــم دولت و 
اصلاحات بودجه»، «آزادسازی شامل مقررات زدایی، 
آزادســازی تجاری و اســتقلال نهادهــای پولی» و 
در نهایــت «خصوصی ســازی». واکاوی تجربه های 
جهانــی حکایــت از آن دارد که اگرچــه نقطه آغاز 
اصلاحات الزاما یکســان نیســت، اما فصل مشترک 
همه کشــورها تکمیل «پکیج کامل»ی از اصلاحات 
بوده که وضعیت رفاهی کشــورها را به سمت نقطه 
مطلوب هدایت کرده است. گرجستان اصلاحات را از 
آزادســازی و مقررات زدایی با تکیه بر بهبود شاخص 

سهولت کسب و کار آغاز کرد. 

این دو گروه از خواص
محمدهادی صحرایی: ... ای کاش تنها یک نفر از  �

کســانی که در عرصه ملی معتقد به «تقابل مستمر 
با جهان» اســت نام برده می شد. آیا غیر از این است 
که رهبــران نظام و بدنه مؤمــن و نیروهای انقلابی، 
همگــی و یکصدا معتقد به تعامل ســازنده با همه 
دنیا به غیــر از رژیم کودک خــوار صهیون اند؟ اصلًا 
انتقــاد اصلی منتقــدان مظلوم، به دولــت تدبیر و 
امید، به خاطر انفعالِ به جای تعامل ســازنده است 
و اجــرای یکطرفه برجام از ســوی ایــران در مقابل 
کارشــکنی و حیله آمریکا و اروپــا را مخالف تعامل 
سازنده می دانند که باعث خروج آمریکا شد و اروپا را 
به فکرِ شرم آور اینستکس انداخت. برجام کوه نبود، 
ریزه ســنگی بود که زیر پای لیبرال ها و اصلاح طلبان 
و کاســبان افتاد و بُرد محاسباتی شان را عیان نمود و 
حاکی از حســرتی شد که ریشه در «مذاکره با کدخدا 
بــرای مذاکره با کدخدا» دارد. بمب هم نبود، قوطی 
خالی بود که ۶ سال، برخی را مشغول کرد و از انجام 
وظیفه واداشــت. واقعیت این اســت کــه نخبگان 
و منتقدیــن پالرمو و امثــال FATF، دنبال هدایت و 
کمک بــه دولت و مجلــس برای برقــراری تعامل 
ســازنده با دنیا هســتند و همگی به همان اندازه که 
از تقابل مســتمر با جهان تنافــر دارند از وادادگی در 
مقابل قدرت های رو به زوال که به نام جهان معرفی 

می شوند تنفر دارند.
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 سردار شریف: اعضای شبکه «زم» 
در داخل کشور شناسایی شدند

سپاه نیوز: ســخنگوی سپاه پاســداران انقلاب  �
اســلامی گفت: بخش عمده ای از اعضای شبکه 
زم شناسایی شده اند و دسترســی نسبتا مطمئنی 
بــه عوامل داخلــی کمک کننــده به این شــبکه 
ضدانقــلاب و ســرویس های خارجــی حامی آن 
وجود دارد.سخنگوی سپاه با اشاره به گمانه زنی ها و 
مباحث مطرح شده در روزهای اخیر درباره افراد مرتبط 
با سرشــبکه کانال معاند آمد نیــوز، گفت: با توجه به 
اینکه فرایند رصد و کنترل اطلاعاتی این عنصر مزدور 
در مدت طولانی صورت گرفته است، بخش عمده ای 
از اعضای شبکه زم شناسایی شده اند و دسترسی نسبتا 
مطمئنی به عوامل داخلی کمک کننده به این شــبکه 
ضدانقلاب و ســرویس های خارجی حامی آن وجود 
دارد و نیاز چندانی به اعترافات مرسوم ازسوی نامبرده 
نیست.سردار شریف عنوان کرد: بدیهی است مرتبطان 
و حامیــان ایــن کانال ضدانقلاب کــه متحمل ضربه 
سهمگین و سختی از سپاه شده اند، نوک پیکان تهاجم 
خود را به سمت مسئولان سازمان اطلاعات سپاه قرار 
دهند و در تلاش اند افــکار عمومی را از عملکرد این 
شــبکه ضدانقلاب و ضد نظام و مــردم منحرف کنند، 
اما دروغ پردازی ها و ایجاد ســناریوهای فرعی خللی 
در روند پیگیری و اطلاع رسانی دقیق این پرونده ایجاد 
نخواهد کرد.سخنگوی سپاه کارکرد کانال ضدانقلاب 
آمد نیــوز را ناامن ســازی افکار و اذهان مــردم، ایجاد 
اختلاف بین ارکان مختلف نظام و شبهه افکنی درباره 
کارآمدی نهادها و بخش های مختلف عنوان و تأکید 
کرد: سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 
اجازه نخواهــد داد این عملیات بزرگ و افتخارآمیز با 
تلاش های شــوم و مذبوحانه عــده ای، فرصتی برای 

اختلاف در اقشار جامعه ایجاد کند.

پارامتر  ارزیابی بانک ها
 از اعتبار افتاد

او اضافــه مي کند: ایــن مســئله کاري پیچیده و 
ســخت اســت و من مي دانم که همکارانم در بانک 
مرکزي تلاش بسیاري مي کنند، اما نمي توانند بي توجه 
به پارامترهاي اقتصاد کلان برنامه ریزي کنند، بنابراین 
بانک هــا از نظــر کفایت ســرمایه به خاطر مســائل 
اقتصادي کشــور روزبه روز تضعیف مي شوند و بانک 
مرکزي هم علي الوصول هیچ اقدام مؤثري از دستش 
برنمي آید؛ فقط باید از سهام داران بانک ها بخواهد که 
افزایش سرمایه بدهند. حسیني هاشمي بانک مرکزي 
را به این موضــوع بي توجه ارزیابي مي کند و مي گوید 
بانــک مرکزي در انجــام وظیفه خــود در این حیطه 
تسامح به خرج داده و اقداماتش در این زمینه محدود 
بــه ابلاغ تعدادي بخش نامه و دســتور بوده اســت. 
درحالي کــه بانک مرکزي باید مهلتي بدهد تا بانک ها 
اصلاحات اصلي ساختاري را به ویژه در بخش سرمایه 
و دارایي ها انجام دهند، بعد از آن مي تواند بانک ها را 
رتبه بندي کند. در این حالت ممکن اســت حتي بانک 
مرکزي مجبور شــود به برخي بانک ها عدم فعالیت 

بدهد یا حتي آنها را ادغام کند و... .
راه حل مشکل ادغام است؟

یکــي از راه هایــي که ممکن اســت بــراي دفع 
خطــر ورشکســتگي و پایین بــودن نســبت کفایــت 
ســرمایه بانک ها به نظر مناسب برســد، ادغام است. 
حسیني هاشــمي دراین باره مي گوید: ادغــام یکي از 
راه هاســت و راه خوبي هم هست، اما نمي توان گفت 
بهترین راه اســت، چراکه ممکن است ادغام بانکي با 
کفایت ســرمایه پایین در بانکي کــه از این نظر موفق 
است، بانک موفق را هم تحت تأثیر قرار دهد و ترکیب 
سرمایه و ساختار مالي آن بانک را خراب کند. بنابراین 
باید ســنجید گاهي ممکن اســت راه فروختن دارایي 
مازاد باشــد. بانکي موفق اســت که شانس نقدشدن 
دارایي هایش بیشتر باشد. بدهي بانک ها عندالمطالبه 
اســت. اگر دارایي هــاي فیزیکي نقد شــوند، قادرند 
ســاختار مالي بانک ها را بهبود ببخشند. بانک مرکزي 
باید این را از بانک ها بخواهد.بنابراین بانک مرکزي باید 
تحلیل کند و مثل یک پزشــک درد هاي هر بانک را با 
نســخه  خاص خودش درمان کنــد و موجب اصلاح 
ســاختار شود. نمي توان به راحتي گفت راه حل ادغام 
یا کم کردن شــعب یا افزایش سرمایه و... است، بلکه 
باید تحلیــل انجام گیرد، چراکه هرکدام در جاي خود 

ممکن است کارساز باشند.

جبهــه  سیاســت گذاری  شــورای عالی  رئیــس 
اصلاح طلبــان با بیان اینکه تــلاش می کنیم تا آخر آبان 
ضوابط تهیه لیســت انتخاباتی را اعلام کنیم، تأکید کرد: 
نهادهای مســئول در کشــور اعم از نهادهــای امنیتی، 
اجرائی، قضائی و نظارتی باید تمام تلاش شــان مبتنی بر 
مشارکت حداکثری مردم در انتخابات باشد و رفتارهایی 
کــه باعــث تلقــی تسویه حســاب های جریانی شــود، 
به هیچ وجه به صلاح نظام نیســت و باید از آن به شدت 
پرهیز کرد. به گــزارش «امیدنامه» محمدرضا عارف در 
دیدار با جمعی از فعالان سیاسی استان خوزستان با بیان 
اینکه به استان خوزســتان نگاه ویژه ای قائل هستیم، به 
نقش این استان در تحولات مهم در کشور از جمله دوران 
دفاع مقدس اشاره کرد و گفت: «خوزستان پرظرفیت ترین 
استان کشور است؛ اما رنگ فقر بر این استان پخش شده 

است و وضعیت شــهرهای مختلف این استان در شأن 
مردم این استان نیست».

هزینه های بروز  اختلاف
عارف با بیــان اینکه منابع کشــور باید بــه گونه ای 
تخصیص یابد که زمینه رشــد کشور فراهم شود، بر لزوم 
پرهیز از دامن زدن به اختلافات در جبهه اصلاحات تأکید 
کرد و گفت: «وقتی در یک جبهه سیاسی اختلافات بروز 
کنــد، همه بازنده خواهند بود و آن کســی که از مواضع 
خود در چارچوب سیاســت ها و راهبردهای کلی جبهه 

کوتاه می آید، برنده خواهد شد».
رئیس شــورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان در 
ادامه با اشــاره به فراز و فرودهایــی که جریان اصلاحات 
در یــک دهه اخیر طی کرد، یادآور شــد: «حضور جریان 
اصلاح طلب در انتخابــات ۹۲ با زحمت و تلاش فراوان 

صورت گرفت. اصلاح طلبان از مســیر شرکت نکردن در 
انتخابــات مجلس نهم در ســال ۹۰ به حضور فعال در 
انتخابات ریاســت جمهوری سال ۹۲ رســیدند و فضای 
رخوت و بی تحرکی این جریان در سال ۹۲ شکسته شد».

او با بیان اینکه دســتاوردهای جریــان اصلاحات در 
دهــه ۹۰ به دلیل تغییر رویکرد این جریــان از انتخابات 
ســال ۹۲ شروع شد، خاطرنشــان کرد: «توفیقاتی که در 
ســال های اخیر جریان اصلاحات کســب کرد، به دلیل 
ایجاد ســاز و کار جدید اجماعی در جبهه اصلاحات بود؛ 
البته ایــن توفیقات بــا هزینه هایی هم همــراه بود. در 
دهه ۹۰ به جوانان و زنان توجه ویژه ای شــد که البته با 

مخالفت هایی هم در آغاز رو به رو بودیم.»
لطمات ائتلاف بر جریان اصلاحات

رئیس فراکســیون امید بــا بیان اینکه با مکانیســم 
شورای عالی سیاســت گذاری اصلاح طلبان ضمن تلاش 
برای بالا بردن مشــارکت مردم، در انتخابات های گذشته 
توفیقات خوبی نصیب جریان اصلاحات شد، گفت: «در 
کنار دستاوردهای ارزشمندی که نصیب جریان اصلاحات 
شــد؛ اما برخی رویکردهایی که در انتخابات های گذشته 
داشتیم، هزینه هایی را هم برای گفتمان اصلاحات ایجاد 
کرد. در انتخابات مجلس دهم راهبرد جریان اصلاحات 
راهبردی ائتلافی بود و این راهبرد به گفتمان اصلاحات 
هم ضربه هایــی زد؛ به همین دلیل در انتخابات مجلس 

یازدهم باید با لیست اصلاح طلبانه به میدان بیاییم».
او بر لــزوم پایبندی همــه احزاب و افــراد فعال در 
جبهه های سیاسی به ســاز و کارهای جبهه ای تأکید کرد 
و گفــت: «وقتی احزاب و شــخصیت های اصلاح طلب 
مرجعیت شــورای عالی سیاســت گذاری اصلاح طلبان 
را پذیرفته اند، باید به تصمیماتی که در این شــورا گرفته 
می شــود، احترام گذاشت و از درگیر شدن با حاشیه هایی 
کــه می تواند وحــدت و انســجام جبهــه اصلاحات را 

مخدوش کند، پرهیز کرد».

اقناع افکار عمومی
عــارف با تأکید بر ضرورت اقناع افکار عمومی درباره 
تصمیمــات شــورای عالی اصلاح طلبــان تصریح کرد: 
«مطمئنــا نظر مردم و حامیان گفتمــان اصلاحات برای 
شــورای عالی اصلاح طلبان مهم اســت؛ به همین دلیل 
همــه تصمیماتی که در شــورای عالی سیاســت گذاری 
اصلاح طلبان گرفته می شــود، بایــد در بر گیرنده نظرات 
حامیــان گفتمان اصلاح طلبی باشــد». او با اشــاره به 
نقش رابطان استان ها در شــورای عالی سیاست گذاری 
اصلاح طلبــان تأکید کرد که رابطــان صرفا نقش حلقه 
واسط بین استان ها و شورای عالی اصلاح طلبان را دارند 
و محوریت شــورای اصلاح طلبان در استان ها یک اصل 
اســت و همه تصمیمات باید تا حد امــکان به صورت 

اجماعی گرفته شود.
کاهش مشارکت عمومی با ایجاد تک صدایی

رئیــس فراکســیون امید با اشــاره بــه انتخابات 
مجلس یازدهم از همه دست اندرکاران امر انتخابات 
خواســت به گونــه ای رفتــار نکنند که یــک جریان 
سیاســی از حضور در انتخابات محروم شود؛ چرا که 
تجربــه نشــان داده تک صدایــی در انتخابات باعث 
کاهش مشارکت در انتخابات می شود که برای نظام 
مطلوب نیســت و انتظــار از همه دســت اندرکاران 
انتخابــات رعایت مُرّ قانون اســت. عارف تأکید کرد: 
«نهادهای مسئول در کشور اعم از نهادهای امنیتی، 
اجرائی، قضائی و نظارتی باید تمام تلاش شان مبتنی 
بر مشــارکت حداکثــری مردم در انتخابات باشــد و 
رفتارهایــی کــه تلقــی تسویه حســاب های جریانی 
شــود، به هیچ وجه به صلاح نظام نیست و باید از آن 
به شــدت پرهیز کرد». او با بیان اینکه اصلاح طلبان 
خواهان مشــارکت جدی در انتخابات هستند، گفت: 
«تلاش می کنیم که تا آخر آبان ضوابط تهیه لیســت 

انتخاباتی را اعلام کنیم».

مهرشــاد ایماني: گفتمان فرهنگي و اندیشه اي جریان 
دوم خرداد ســال ۷۶ توانســت در وهله نخست براي 
مردم و خاصه نســل جوان و طبقه متوســط بازنمایي 
ویژه اي از مفهوم توســعه سیاسي داشــته باشد و در 
وهله دوم به بازتعریف خواســته هاي مردمي بپردازد 
که مي خواســتند فضایي متفاوت از سال هاي ابتدایي 
انقلاب را تجربه کنند. شــاید بــه دلیل چنین گفتماني 
بود که محمد خاتمي-به عنوان پرچم دار تحول خواهي 
نســبي و رفرم- توانســت با اکثریت بالاي آرا در برابر 

علي اکبر ناطق نوري پیروز انتخابات شود.
این رونــد که برخــي از آن با عنوان شــکل گیري 
یک «جریــان» اجتماعي یــاد مي کنند، دیــري نپایید 
که با «دولت» اصلاحات قائل به مناســبات رســمي 
سیاسي شد. در این میان دو نظریه وجود دارد؛ برخي 
مي گویند اصلاح طلبان نباید جریان بودن اصلاحات را 
به مناسبات رسمي تقلیل مي دادند و حیات و ممات 
اصلاحات را در کسب کرسي هاي قدرت مي پنداشتند 
و برخي دیگر باور دارند که اساسا آن جریان ایجاد شد 
که دولت شکل بگیرد و دولت با قدرت فائقه توانست 
بســیاري از نواقص را اصلاح و تا حدي ســاختارهاي 
کارآمدي ایجــاد کند. البتــه این گزاره هــم خالي از 
وجه نیســت زیرا در اواخر دهه ۷۰ دولت اصلاحات 
بــا همکاري مجلس اصلاح طلب ششــم توانســت 
بسیاري از قوانین اصلاح گرایانه را به تصویب برساند 
که نتایجش هنوز هم قابل لمس است اما در مقابل، 
کاهش خواســته هاي رفرمیســتي جریان اصلاحات 
و تعیین ســقف با قواعد دولتي انتقادي است که در 
بحث تبدیــل جریان اصلاحات بــه دولت اصلاحات 

مطرح است.
روز گذشــته احمد زیدآبادي بــا مصطفي تاجزاده 
مناظــره اي با محوریــت این موضوع در دفتر ســایت 
خبري-تحلیلــي انصاف نیوز برگزار کردنــد. زیدآبادي 
درباره این موضوع گفت که «با ورود به قدرت سیاسي، 
جنبش اجتماعــي آرامي که از زمان جنگ در کشــور 
شــکل گرفته بود، وارد منازعات قدرت شــد و از مسیر 
خود خارج شد» اما مصطفي تاجزاده معتقد است «با 
حضور اصلاح طلبان در قدرت، جنبش هاي اجتماعي 
توانستند عرصه براي فعالیت و آگاهي بیشتر پیدا کنند 

و گسترش زیادي بیابند».
زیدآبادي باور دارد کــه در دوم خرداد ۷۶، حرکت 
مدني که بــه صورت ملایم از دوران جنگ در ســطح 
جامعه ایجاد شده بود و روز به روز در حال نضج گیري 
و رشد بود و مي توانست موجب تقویت جایگاه جامعه 
برابر نهاد قدرت شــود و توازني ایجــاد کند، یکباره «با 
سیاسي شــدن نابهنگام، تبدیل به چیزي شد که بعدها 
جنبش اصلاحات نام گرفت و با قدرت دچار چالش و 
تضاد شــد. در نتیجه حرکتي اجتماعي که مي توانست 
باعــث تقویت پایدار جامعه مدني شــود، در منازعات 
قدرت تضعیف شد و جریان اصلاحات و رهبرانش هم 

نتوانستند از منافع حضور در قدرت استفاده اي ببرند.
زیدآبــادي بــاور دارد که جریان فعلــي اصلاحات 
عاملیت نــدارد و حتــي نمي تواند بــراي کناررفتن از 
انتخابــات تصمیم گیري کند. نقــش آن به پیش مرگ 
جنــاح مقابل تخفیف پیدا کرده اســت. آنان هرجا به 
مشــکلي بر مي خورند، اصلاح طلبان مي روند و مشکل 

را حل مي کنند.
تاجــزاده در برابــر ایــن انتقادها گفــت که خود 

زیدآبادي و ملي- مذهبي ها که وارد قدرت نشدند، چه 
دستاوردي داشتند؟ در حالي که افرادي مانند خاتمي 
یا مصدق بعد از اینکه به قدرت رســیدند، توانســتند 
ســرمایه اجتماعي خود را به اندازه اي گسترش دهند 
که امروز خاتمي با یک جمله مي تواند نتیجه انتخابات 

را تغییر دهد.
تاجــزاده بــاور دارد کــه صرف حضــور در قدرت، 
اصلاح طلبان را تضعیف نکرد، بلکه اشــتباهات باعث 
تضعیف آنها شد. در حالي که حضور در قدرت فرصت 
تشکیلات سازي و تقویت سرمایه اجتماعي را براي آنان 

فراهم کرد.
زیدآبادي در پاسخ به تاجزاده گفت منظورش این 
نیســت که هر کسي در قدرت مشارکت داشته است، 
نابود شده و دیگران موفق هستند: «مسئله این است 
که با حضــور در قدرت توانســته ایم به اهداف خود 
برســیم؟ از انقلاب مشــروطه به این طــرف همواره 
نیروهاي تحول خواه کشور چشم به حضور در قدرت 
داشته اند، همین که امروز معتقدیم کشور در توسعه 
موفق نبوده است، نمي توان نگاه به قدرت را مشکل 

دانست؟».
زیدآبادي راه اصلاح جامعه را تقویت جامعه مدني 
در برابر دولت دانســت و گفت حضور در قدرت بدون 

داشتن جامعه مدني قوي اشتباه است.
محمدرضا تاجیک هم چنــدي  پیش در گفت وگو 
با «شــرق» درباره این موضوع نظــر خود را چنین بیان 
کرده بود: «بي تردیــد نمي توان گفت جریان اصلاحات 
کــه ماهیت مدنــي و اجتماعي اش مقــدم بر ماهیت 
سیاسي اش بود، توسط عده اي سیاست باز شکل گرفت 
بلکه آن جریان در مســیر تاریخ بالنده شد، اما عده اي 
آمدنــد و کلیت اصلاحــات را به نفع خــود مصادره 
کردند، بي آنکه براي حفظ ایــن میراث گران بها تلاش 
کنند؛ آنها هیچ گاه نخواستند که جریان اصلاحات را بر 
پایه هاي یک گفتمان هژمونیک استوار کنند و درون آن 
مفصل بندي انجام دهند. با تئوریزه نشــدن اصلاحات، 

فضایي گیج وگنگ پدید آمد و همه چیز در بازي سیاست 
خلاصه شد و اصلاح طلبان از گفتمان سازي بازماندند 
و اصلاحات در پســتوهاي تاریک و چاه ویل سیاســت 
گرفتار شــد. تمام این عوامل زمینه هــاي دفن جریان 
اصلاحات را فراهم کرد و آنچه از آن باقي ماند، روحیه 
قدرت طلــب عده اي بــود که خود را فعــالان عرصه 

اصلاح طلبي معرفي مي کردند».
برخــلاف آنچــه تاجیــک و زیدآبادي بــاور دارند، 
مراد ثقفي معتقد اســت «جنبــش اصلاحات» اتفاقا 
باید به «دولت» مي رســید. او چند ماه پیش در پاسخ 
بــه پرسشــي دراین باره به «شــرق» چنیــن گفت: «تا 
ابد کــه نمي توان مملکتي را در حالت جنبشــي اداره 
کرد. نتیجه اش همان چیزي مي شــود کــه در دوران 
احمدي نژاد تجربه کردیم. روشــن است که باید دولت 
ســاخت. علاوه بر اینهــا آقاي خاتمي دســتاوردهاي 
مهمي در حوزه اندیشه سیاسي براي ما باقي گذاشت. 
وقتي بــه تاریخ ایران نــگاه مي کنیــم، در مي یابیم که 
برخورد با مخالف  عمدتا رایج بوده است. آقاي خاتمي 
در برابر چنین موضوعي به شــدت ایستاد؛ مثلا با اینکه 
این همه از فضایــل امیرکبیر مي گویند، او هم مخالفان 
خود را مي کشــت. آقاي خاتمي مي خواست از شرایط 
جنبشي گذر کند و به  واسطه سیاست انتخاباتي، دولت 
را تقویت کند. مخالفان آقاي خاتمي در سال۸۰ وقتي 
به سیاســت هاي او انتقاد مي کردند، چه سیاســتي را 
روي میز گذاشــتند؟ یــا همین حالا وقتــي از دوران او 
انتقاد مي کنیم که حتما هم نقدپذیر است، چه سازوکار 

ثمربخشي را پیشنهاد مي دهیم؟».
او در پاســخ به این طرح موضــوع که «اگر جنبش 
مطلقــا تبدیل به دولت نمي شــد و اصلاحات خود را 
مقید به مناسبات رسمي سیاسي نمي کرد، مي توانست 
گفتمان فرهنگي و اندیشــه اي خود را ادامه دهد؛ اما 
با دولت شــدن نیروهاي اصلاح طلب هدفشــان صرفا 
معطوف به صندوق هاي رأي شــد و از گفتمان سازي 
غافل شــدند»، چنین ابراز عقیده کرد: «آقاي موســوي 

در مقطعي مي گفــت وضعیت به گونه اي اســت که 
دیگر نمي توان کارها را فقط از طریق نهادهاي رسمي 
پیش برد و باید از سازوکارهاي دیگري کمک گرفت که 
منظورش همان سیاســت جنبشي بود. من حرف شما 
را با این تعبیر مهندس موســوي مي فهمم؛ اما باید هر 
فردي و دوره اي را با ارزش هاي دروني خودش نقد کرد 
و ســپس به دنبال نقد بیروني رفت؛ وگرنه گفت و گویي 
صــورت نمي گیرد و ما مدام تک گویــي مي کنیم. براي 
آقاي خاتمي حفظ گفتمان اصلاحي باید با سیاســت 
انتخاباتي ادغام مي شــد و تثبیت سیاســت انتخاباتي 
برایــش اوجب واجبات بود. آقــاي حجاریان مي گفت 
خاتمي نتوانست فشــار از پایین را مدیریت کند، حرف 
شــما هم همین اســت که آقــاي خاتمــي از عهده 
ســاماندهي فشــار از پایین برنیامد؛ اما من مي گویم او 
اصلا به فکر ســاماندهي این موضوع نبود. دو تعریف 
در اصلاح طلبي وجود دارد؛ نخســت فشــار از پایین و 
چانه زنــي از بالا و دوم اینکــه اصلاح طلبي آن  چیزي 
اســت که فاصلــه دو قطبي بودن جامعــه را کم کند. 
سیاست فشــار از پایین و چانه زني از بالا دو قطبي بودن 
جامعه را افزایش مي دهد؛ اما سیاست اصلاحي آقاي 
خاتمي مبتني بر کاهش تنش هاي موجود در جامعه 

بود».
افــزون بر آنچه گفته شــد مي توان یکــي دیگر از 
موانع تحقق اهداف جریان اصلاحات را شخص محور 
دانســت؛ به این معني که فارغ از دو اندیشــه مذکور 
از مقطعي به بعد برخي کنشــگري اصلاح طلبانه را 
صرفا بــه حضور خود در کرســي هاي قدرت محدود 
کردنــد، بي آنکــه نه در پــي تحقق منویــات اجرائي 
دولت اصلاحات باشــند و نه آنکه مترصد اســتمرار 
جریــان اصلاحات باشــند. دیگر آنکه فقــدان راهبرد 
سیاســي یا به تعبیري دیگر مانیفست اصلاحات هم 
در فراموشــي اهداف جریان دوم خرداد بي تأثیر نبود. 
هرچند علیرضا بهشــتي اساســا شــکل گیري جریان 
دوم خرداد را نتیجه یک گفتمان منســجم نمي داند: 
«بایــد بپذیریم کــه جنبش دوم خــرداد ماحصل یک 
تفکر منســجم، سازمان دهي شــده و تبیین شده نبود و 
فقط به طــرح ایده هایي ماننــد آزادي، مدارا با مردم، 
ضرورت گفت وگو و اهمیت توسعه فرهنگي و سیاسي 
مي پرداخت؛ بنابراین نمي توان گفت مردم به چه رأي 
دادند، باید گفت مردم به چه رأي ندادند. جنبش دوم 
خــرداد نتیجه ایــن رویکرد بود؛ از ســوي دیگر توجه 
داشته باشید که پیش از انتخابات سال ۷۶ یک جریان 
فراگیر با عنوان اصلاحات وجود نداشــت و با پیروزي 
آقاي خاتمي در انتخابات این عنوان رایج شــد؛ پیش 
از آن، تنها کانون هاي اصلاح طلبي مشــاهده مي شد؛ 
کانون هایي که در عین اعتقاد به اصل نظام، خواســتار 

اصلاحات درون ساختاري و قانوني بودند».
حتــي اگر قائل بــه این نظریه هم نبــود که جریان 
اصلاحــات از ابتدا هم گفتماني نداشــت اما مي توان 
گفت اگر گفتمــان این جریان در خلال خواســته هاي 
نســل جدید تبیین شــد و با هدایت کنشگران سیاسي 
پیش رفت، اما از مقطعي به بعد مطلقا در بازســازي 
اندیشــه اي تلاش خاصي صورت نگرفــت. به هرروي 
آنچه اکنون با عنوان «اصلاحات» شــناخته مي شــود، 
چندان معلوم نیست که با جریان ابتدایي اصلاحات در 
دهه ۷۰ چه مناســباتي دارد و شاید براي رفع این مهم 

نگارش یک مانیفست روشن ضروري به نظر برسد. 

عارف مطرح کرد
 ضربه هاى ائتلاف بر گفتمان اصلاحات

دیدگاه هاي تاجزاده، تاجیک، ثقفي و زیدآبادي

بودن و نبودن در قدرت

 

 مدرک فارغ التحصیلی اینجانب  
فرزند سید علی اکبر به شماره شناسنامه ۴۳۹۷ صادره از تهران در مقطع 

کارشناسی رشته علوم اقتصادی (اقتصاد بازرگانی) صادره از واحد 
دانشگاهی تهران مرکزی  با شماره ۲۵۰۰۲۴ و تاریخ ۱۴ / ۰۴ / ۸۵ مفقود 
گردیده است و فاقد اعتبار می باشد از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک 
را به دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی به نشانی سوهانک بلوار 

ارتش میدان قائم خیابان خندان خیابان سلماس ارسال نماید

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب  فرزند 
منوچهر به شماره شناسنامه ۴۹۷۳ صادره از تهران 

در مقطع کارشناسی رشته حسابداری صادره از واحد 
دانشگاهی بندرعباس با شماره ۱۶۸۲۱ / ۱۱۴  مفقود گردیده 
است و فاقد اعتبار می باشد از یابنده تقاضا می شود اصل 

مدرک را به دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس به نشانی 
بندرعباس، خیابان دانشگاه ارسال نماید

GLX فاکتور تعویض بلوک سیلندر اتومبیل 
به شماره پلاک ایران ۱۱ - ۵۴۷ ع ۴۶ به شماره موتور  

22527906375  و شماره شاسی 79307956 
به مالکیت اینجانب  مفقود گردیده  

و از درجه اعتبار ساقط می باشد
رنگ سفید شیری روغنی  برگ سبز خودرو

مدل ۱۳۹۱ به شماره پلاک ایران ۲۴ - ۱۲۶ ب ۹۵ 
و شماره موتور 100014067RD163475 و شماره 

شاسی NAALSRALDCA213740 به نام 
 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.


